
ابراهيم طلائي
دانشگاه تربيت‌مدرس

1 سال تجــربه
24 سال تكرار!

شــايد از افراد مختلف زياد شــنيده باشيم كه مثلًا من »25 
ســال سابقه« دارم، »20 سال سابقة تدريس دارم«، »18 سال 
سابقة معلمي دارم« و ... نتيجة مورد انتظار شنونده و خواننده 
از اين جمله‌ها، قاعدتاً تجميع »تجربه‌« اي است كه طي سال‌ها 
منجر به بهســازي آموزش معلم و در نتيجه، يادگيري بچه‌ها 
شده است، اما گهگاه - يا بيش از گهگاه - پيش مي‌آيد كه اين 
عبارت‌ها را مي‌شنويم: »1 سال تجربه به اضافة 24 سال تكرار 

تجربه«، »1 سال تجربه و 19 سال تكرار تجربه« و .... .
اين سم مهلكي است كه آموزش را از پديده‌اي زنده و پويا به 
پديده‌اي تكراري، مكانيكي، ايســتا و بي‌اثر تبديل مي‌كند. اين 
ســم مهلك مولود عوامل ساختاري دستگاه آموزش‌وپرورش و 
عوامل فردي اســت. اين دو دسته عوامل در جدال با هم و در 
مســيري مخالف هم و گاه در يك مســير، آموزش را به امري 
الگوريتميــك تبديل مي‌كند كه هم بــاب ميل برخي معلمان 
اســت كه تقصيري هــم ندارند؛ چرا كه ذات انســان اين‌گونه 
اســت كه با امور تكراري و قابل پيش‌بيني راحت‌تر است و اين 
امور زحمت كمتري مي‌طلبد و هم باب ميل ساختار مديريتي 
دســتگاه آموزش‌وپرورش اســت؛ چرا كه مديريــت بر الگوي 
آموزشي الگوريتميك، ساده‌تر و كم‌زحمت‌تر است )چك‌ليستي 
از نشــانگرهاي قابل اندازه‌گيري وجود دارد كه ارزيابان كمتر 

آموزش ديده هم مي‌توانند آن‌ها را »سنجش« و رويت كنند(.
حال ســؤال اين اســت كه الگو يا الگوهــاي جايگزين براي 
آموزش‌هاي ضمن خدمت چيســت؟ تجربه‌هــاي جهاني چه 

مي‌گويند؟ تاريخ و فرهنگ آموزش ايران چه مي‌گويد؟
قبل از اين شــرح، لازم اســت بگويم كه از عبارت »آموزش 
ضمن خدمت« از اين جهت اســتفاده كرده‌ام كه معلمان با آن 
مأنوس‌اند و اخيراً در ادبيــات اين موضوع، عبارت‌هاي ديگري 
همچون »توسعة حرفه‌اي معلمان«، »رشد حرفه‌اي«، »بهسازي 
نيروي انســاني«، »بازآموزي«، »ارتقاء حرفه‌اي« و .... هم به‌كار 
رفته اســت، اما همگي به يك مضمون مشــترك اشاره‌ دارند: 
»هر گونه ارتقاء علمي و حرفه‌اي در حين خدمت كه در مقابل 
آموزش‌هــاي پيش از خدمت - دوره‌هــاي تربيت معلم - قرار 

مي‌گيرد«.
بررســي و تحليل الگوهاي نوين در جهــان آموزش، ما را به 
چند مضمون مشترك مي‌رساند. اين مضامين حاصل تحقيقات 
در حوزة آموزش بزرگســالان )چرا كــه معلم هم در اين گروه 
قرار مي‌گيرد(، آموزش‌هاي سازماني و مديريت نيروي انساني، 
پژوهش‌هاي ســازماني و به‌ويژه نگاه به مدرســه به‌عنوان يك 
ســازمان پيچيده كه با انسان ســر و كار دارد، و پژوهش‌هاي 
حوزة آموزش‌هاي تخصصي )رشــته‌اي همانند آموزش رياضي 

يا علوم( است.

ديگر  خدمت:  ضمن  آموزش  شخصي‌ســازي 
زمان آن گذشــته اســت كه آموزش ضمن خدمت به 
صورت عمومي ارائه شود و به‌صورت سنتي از سخنراني 
دعوت به عمل آيــد و او دربارة »چگونه آموزش دادن 

معلم امروز، شيوه‌هاي آموزش ضمن خدمت ديروز
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گرايش تجربة 
جهاني اين 

است كه اجراي 
آموزش‌هاي 

ضمن خدمت 
را به بخش‌هاي 

غيردولتي واگذار 
كنند و وزارت 

آموزش‌وپرورش 
فقط استانداردها 

را تعيين، و بر اجرا 
نظارت نمايد

مفاهيم درسي« ســخنراني كند. در اين عصر، مردم و از جمله 
معلمان مي‌خواهند مسئله‌هاي خودشان مورد توجه قرار گيرد و 
پيش‌فرض اين است كه بخش عمومي آن پيش از اين فراگرفته 
شــده اســت. اگر هم بخش عمومي باقي مانده، براي تعدادي 

معنادار و براي بقيه غيرمرتبط است.
شخصي‌ســازي آموزش، بخــش »حضورشــناختي« الگوي 
اندرســن را مورد توجه قرار مي‌دهد. حضور شــناختي يعني 
اينكه براي آموزش و يادگيري من بزرگســال، لازم اســت من 
در احوالات خويش و كلاسم شــخصاً انديشه و تأمل كنم و از 
حمايتي برخوردار باشم كه همان مسئلة مرا هدف قرار مي‌دهد.

خصوصي‌سازي آموزش ضمن خدمت: ‌اصل 
اول اگر بخواهد اجرايي گردد - كه راهي هم جز اين 
وجود ندارد - دولت‌ها از عهدة اين كار بر نمي‌آيند 
و اصالتاً هم نادرست است. بنابراين، گرايش تجربة 
جهاني اين اســت كه اجراي آموزش‌هــاي ضمن خدمت را به 
بخش‌هاي غيردولتي واگذار كنند و وزارت آموزش‌وپرورش فقط 
استانداردها را تعيين، و بر اجرا نظارت نمايد. نمونة اخير اين را 
در كشور تايلند مي‌بينيم كه سالانه به معلمان بن‌هايي به ارزش 
300 دلار مي‌دهد كه معلمــان مي‌توانند آن را در راه آموزش 
ســالانة خويش خرج كنند و مراكز و دوره‌هاي ارائه‌كنندة اين 
آموزش‌ها را با توجه به نياز خود انتخاب نمايند )سخنراني وزير 
آموزش‌وپرورش تايلند در هم‌انديشــي جهاني آموزش، لندن، 
1396(. البته برخي كشورها پا را از اين فراتر نهاده‌اند و مدارس 
و معلم را آزادانه‌تر نگريســته‌اند و اســتاندارد‌ها و اجرا را هم به 

آن‌ها و بخش غيردولتي واگذار نموده‌اند.

ضمن  آموزش  كــردن  محور  فناوري 
همان  كــردن  اجرايي  منظــور  به  خدمت: 
اصــل مهم اول، باز چاره‌اي جز مدد جســتن 
از فناوري‌هاي نوين نداريم. گرچه اين مســير 
فقط به آموزش‌هاي الكترونيكي ختم نمي‌گردد و آموزش‌هاي 
الكترونيكي هم تنها به الگوهاي موجود ختم نمي‌گردند. فناوري 
محور كردن يعني اســتفاده از تــوان همه جايي، همه زماني و 
همگاني فناوري براي ارائة آموزشي كه دقيقاً منطبق با نياز معلم 
است. نمونة اين امر را در مؤسسة استراليايي تدريس و راهبري 
مدرسه )AITSL( مشاهده مي‌كنيم كه آموزش ضمن خدمت 
معلمــان و مديران را بر بســتر برنامه‌ )اپليكيشــن(‌هاي تلفن 
همراه ارائه مي‌نمايد؛ به‌ طوري‌كه هم براي معلم گنجينه‌اي از 
محتواهاي چاپي و ويدئويي فراهم شده )كنش‌نمايي: به تصوير 
كشــاندن كنش مطلوب معلمي( و هم اســتانداردهاي معلمي 

را در اختيار او قرار داده اســت. مهم‌تــر از همه اينكه به معلم 
اختيار داده اســت كه با اســتفاده از اين خزانه، خود را بسنجد 
)خودارزيابــي( و هرگاه خود را آماده ديد، براي ارتقا به ســطح 
بالاتر )رتبه‌هاي چهارگانه معلمي( درخواست بازديد از كلاسش 
را ارائه كند. در اين نمونه، فنــاوري فراتر از كلاس‌هاي برخط 

)آنلاين( متداول به خدمت گرفته شده است.

تمركز بــر لايه‌هاي عميق‌تــر يادگيري 
بزرگســال: در نظريه‌هاي يادگيري بزرگسالان 
همچون معلم، گفته مي‌شود كه با سه لاية رفتار، 
عقايد و بودن1 مواجهيم. توجه بيشتر آموزش‌هاي 
ضمن خدمت كنوني ما به لاية بيروني يعني رفتار و تغيير رفتار 

معلمي اســت )نگاه كنيد به رســالة دكتري 
خانم حميده بزرگ در دانشگاه تربيت مدرس 
دربــارة كاربــرد نظرية تحولي براي توســعة 
حرفه‌اي معلم(؛ در حالي‌كــه رفتار نامطلوب 
معلمي برخي معلمان ريشــه‌هاي عميق‌تري 
در عقايد و اعتقادات آنان نســبت به كودك، 
يادگيــري كــودك، آمــوزش و در مجموع، 
انگاره‌هاي معلمي او، چارچوب‌هاي معنايي‌اش 
و نگاهش به امر معلمي و آموزش دارد. همين 
اصل را در كارهاي جيــن‌ ولا2 دربارة آموزش 
بزرگســالان مي‌بينيــم. او دوازده اصل براي 
اثربخش كردن يادگيري بزرگســال پيشنهاد 
مي‌نمايد كه در مجمــوع، »آموزش مبتني بر 
قدرت گفت و شــنود3« نام‌گذاري شده است. 
يكي از اين اصول، اصل پراكسيس است؛ يعني 

كنش همراه با تأمل يا عمل فكورانه. به عبارت ديگر، اين اصل، 
يادگيري را معادل انجام دادن عملي مي‌داند و بر آن اســت كه 
يادگيري بدون عمل، ابتر اســت اما اين عمل، عمل خودكار و 
تكراري نيست بلكه عملي است كه خود دست‌ماية نقد و تأمل 

قرار مي‌گيرد و موجب توسعة عمل در مرحلة بعد مي‌شود.4
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